
 

 

 

 

 

زمان و   تیدر باب اهم دیفرو دگاهینو از د یخوانش

 یاسلام یبا نگاه یدر رشد فرد تیمسئول
 یلیمعصومه اسمع

 یائین  یفاطمه قاسم

 ده یچک
آشنا سازد و   شمند ی ما را با عمق نظرگاه هر اند  تواند ی هر مکتب م   ی شناس و انسان   ی شناسی شناخت هست

سازد؛ لذا هدف   ان ی آن را نما  نی ادی بن  یتضادها   ای تطابق    زان ی م  ی ا آن در هر جامعه   کردنیی در کاربرد و اجرا 
انسان   ی شناس ی پژوهش حاضر، شناخت هست   ۀط ی در ح  ی محور   دگاه ی د  ک یعنوان  به   دی فرو   یشناس و 

بود. روش   ی اسلام   -   ی رانی جامعه ا  ی اسلام   ی ها شه ی تطابق و تضاد آن با اند   زان ی م  ی و بررس  ی درمان روان 
دور از سوء و به   ی نیع   ی د ی ا دب   تواند ی بود که م   رماخر یشلا  ک یکلاس  ک ی پژوهش، استفاده از هرمنوت  ن یا 

شناسانه در و روان   ی دستور   وهی دو ش  واسطه  ه ب   ی ر یتفس  ن ی. چن ابد یفراتر از مؤلف دست    ی ر ی فهم به تفس
استقرا  منطق  از  استفاده  ضمن  متن،  با  ق  یی برخورد  است.    ی اس ی و  احصا  مطالعه،   ن یا   ی هاافته ی قابل 

 ،یعنوان جزء در هست و انسان به   ابد ی ی تنش و رفع تنش م   ی جهان را در تکاپو   د یآن بود که فرو   ۀ دهند نشان 
فراهم   ی با هست   ی هماهنگ   ی در راستا  ی بوده که لازمه تنش و رفع تنش را در و   ی مرگ و زندگ   ز یغرا   ی دارا

ساز است که حجاب   ات یسازوکار و زدودن اعتبار   ن ینظرگاه، شناخت ا  نی فرد در ا  ت ی . مسئولآورد ی م 
مداوم   ی و تکاپو   ت ی خلاق  ت ی بر محور   ی اسلام   دگاه ی د   گر ید   یاز سو   کند، ی را مسدود م  ز یغرا   ت ی فعال
 فهی عنوان خلبه   یداشته و آدم   ی خالق هست  یسو رو به   ،ی عنوان صفت اله به   داوماست، خلق م   ی هست 
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ف   ی اله  اسلام   ، یتشابه   ن ی. در چن شود ی م   ر یتعب  ی موجودات و اتصال به خالق هست  ی رسان ض یواسطه 
نم   ی هست  مقصد  ی ب  یتکاپو   دگاه ی د  و   ی هست   ت ی مرکز   ی را در راستا   ی و هر کنش و آمدوشد  رد ی پذی را 

 یاتینظر  ن یدر کاربرد چن  تواندی م  ی و اسلام  ی د ی فرو   افته ی . شناخت انسان رشد کند ی م  ر یعبآن ت ت ی خالق
مراجع   ی متضاد با بافتار فکر   ی ها ی ن یبافکار و جهان   ق ی کننده باشد و مانع تزر کمک   ی اسلام   ۀ در جامع 

 . د ی نما  ی ر ی جلوگ ی و اجتماع   ی شود و از بروز مشکلات فرد  ی ران یا 

 .انسان تیزمان، مسئول ،یشناسانسان ،یشناسیهست ،یاسلام شهیاند د،یفرو  دگاهید  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
نظریه  میان  و روان در  به های مشاوره  فروید  و راه  عنواندرمانی؛ رویکرد  تأثیری خالق  انداز سایر رویکردها 

دهد که  آمارها نشان می  .(3:  1399درمانی و ارتباط با مراجع گذاشته است )آزادیکتا،  عمیق بر دنیای روان 
و رویکردهای پیرو آن سهم مهمی در شیوه درمانی متخصصان روانی دارد و در کشور    کاویامروزه نیز روان 

درمان  در  پویشی  روان  و  روانکاوی  سهم  نیز  علوایران  )موسوی،  است  بارز  غالب،  خزاعی،    نژادیهای  و 
   .( 1: 2023؛ توکلی، 162: 2018

سال اول زندگی   6ناسلی که در  تو پخته از دیدگاه فروید فردی است که در مراحل پیش   افتهیفرد رشد
دهند، تثبیت نشده باشد و توانسته باشد به مرحله تناسلی راه یابد، یعنی  زیربنای رشد شخصیت را تشکیل می

فروید پختگی و   .(Dweck,2017: 689فردی که در ارضا و عدم ارضا نیازهایش به تعادلی رسیده باشد )
داند، یعنی تعدیل دو غریزه زندگی و داشتن و کارکردن میدوسترسیدن به توانایی    داشتن سلامت روان را در

   .(Freud, 2018: 5) گیرد های آن در دوران کودکی شکل میمرگ که پایه 
کند آزاد است، اما غالباً رفتارهای انسان متأثر از افکار  از دیدگاه فروید وقتی انسان شروع به فکرکردن می

تحت  و  نیستند  او  ازآنجاییناه  ریتأثهوشیار  دارند.  قرار  تعیین وشیار  تأثیر  ناهوشیار  عملکرد کنندهکه  بر  ای 
و برای  داند  آن ارزیابی اخلاقی از رفتار انسان را ناعادلانه می   یهامتی هوشیار دارد، فروید در تمدن و ناملا

 یبندنظریه روانکاوی هیچ راهی برای مفهوم  .(Schneider, 2024: 18)  دشوآن مسئولیتی متصور نمی
خودمختاری و اراده شخصی که بتواند ورای دوران کودکی و خوی بچگانه به پا خیزد و الگوهای تکراری را  

فروید در فراسوی اصل لذت کل زندگی را بر پایه غریزه  .(Izenberg, 2015: 3گیرد )بشکند در نظر نمی 
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ل اولیه و پیوستن به مرحله ماقبل  کند که عبارت است از شوق ذاتی به سمت بازگشت به مراحمرگ تعبیر می
 .(Cooper, 2018: 1زنده شدن موجود زنده و حالتی از تعادل و رهایی از تنش )

در چنین دیدی به هستی، مسئولیت انسان و اختیار او در برابر کشش غالب در زندگی به سمت تعادل و 
قابلیت عرهایی از تنش جایگاهی نمی  داند، ولی  و کارکردن می  دنی ورزشق یابد، فروید فرد پخته را دارای 

های چنین کیفیتی مستلزم آن است که در دوران کودکی نیروهای غریزی فرد در برخورد با محیط به کانال 
شود، اینکه غرایز  ردپایی از اراده و مسئولیت فرد دیده نمی یابیکه در این تعادلتعادل هدایت شوند؛ درحالی

بازخورد محیطی چه صحنه  ناپختگی قرار می فرد و  بزنند، فرد را در مسیر پختگی یا  برای او رقم  دهد، ای 
تواند میل درونی  ضمن اینکه تعریف پختگی در حد برقراری تعادل بین نیروهای غریزی مرگ و زندگی نمی 

شود، گرفتن از خویشتن و گستره هستی را ارضا نماید و تصویری که از او ارائه میانسان به خلاقیت و اوج
 . (Bieliavskyi, 2018: 6دندۀ نیروهای حاکم بر هستی است )ابزاری خرد در چرخ 
اند و ای متفاوت تعریف کردهگونه درمانی سلامت و رشد روانی را به های مشاوره و روان هریک از نظریه

کید نموده بر جنبه دیگر  اند، برخی گذشته، برخی زمان حال و آینده و برخی  ای خاص از زمان تجلی آن تأ
اند. اینکه چه بعدی از گیری مبنای رشد اثربخش دانسته آینده را در شکل   -حال    -   پیوستار متصلِ گذشته

کند. زمان به  پرداز را مشخص می شناسی نظریهمحور ساختاربندی بحث سلامت و رشد باشد، هستیزمان
( همان هستی است؛ ادراک چگونگی مفهوم و نحوۀ گذر زمان،  45: 1398تعبیری شوپنهاوری )شوپنهاور، 
 دهد. نوع نگاه ما را به هستی شکل می

با هستی  با دید پدیداری هویتی شناسی گره زمان از هستی متمایز نیست و لاجرم  خورده است. زمان 
آنچه هستی را با    .(25:  1394کنند )نجفی افرا،  در آن تغییر می  ایندارد و چیزی است که اش   ایمستقل از اش 
شناسی و فهم جایگاه  شناسی و جایگاه انسان در هستی است، به عبارتی انسان سازد، بحث انسانما مرتبط می

: 1397و پارسا،    نژادیناپذیر است )سلطانیان، اکبری، مهدویشناسی جدایو نقش او در هستی از هستی
و    .(27 انسان در گسترۀ هستی چه جایگاه  که  دارد و در راستای هدف غایی هستی، چه  این سؤال  نقشی 

شناسی بوده است. مسئولیت وجود بدین  مسئولیتی متوجه اوست، همواره یکی از مباحث برجسته در انسان
به  وجودش  در  آنچه  هر  شکوفایی  به  نسبت  فرد  که  این  معناست  و  است  مسئول  شده  نهاده  ذاتی  صورت 

 . Beck & Kühler, 2020: 7)) دهدانجام می   شناسانهیهست  مسئولیت را با آگاهی و در ارتباط با دیدی
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به در نظریه   یدرمانگرهر روان را  واقعیت  تبیین میگونهپردازی خود  و  با ای توصیف  متناسب  که  کند 
هستیهستی بلکه  واقعیت،  نه  باشد  خود  بافت  شناسی  در  که  است  گفتمانی  برساخت  نوعی  او،  شناسی 

با چنین نگرشی امروزه موجی از    .(57:  1398و عظیمی،    پوری است )خانگرفته  فرهنگی خاص خود شکل 
گرفته است که در تبیین مسائل روانی انسان، جایگاه فرهنگ و فرهنگی شکل  یشناس گرایش به سمت روان

گیرد. از سوی شناسی هر بافتار مدنظر قرار میشناسی و انسان های گفتمانی خاص آن و محوریت هستیمؤلفه 
شناسی خاص در فرهنگ خویش است که جهت شناسی و انسانهستی  ریتأثواننده این متون نیز تحتدیگر خ

 کند.  نگرد و آن را فهم می تفسیر هر دیدگاه از زاویه خاص خود به آن می 
روان  شد،  گفته  تاکنون  آنچه  بر  از  بنا  متأثر  لاجرم  فرویدی،  دیدگاه  فهم  و  کاربرد  در  ایرانی  درمانگران 

شناسی بافتار فرهنگی خویش بوده و برای شناخت عمق دیدگاه فروید نیز باید با دیدگاهی سی و انسان شنا هستی 
های حاکم بر زمانه وی بشناسند. فرهنگ در نگر به آن بپردازند و تفسیر آن را از رهگذر اندیشه نگر و کلی بافت 

به  ایرانی  که در مر جامعه  بوده  دارای شاکله خاصی  امری سیال  اندیشه عنوان  آن  و  کزیت  نمایان  های اسلامی 
جهان  با  اسلامی  دیدگاه  است.  هستی برجسته  و  به بینی  خود  خاص  نمایانگر شناسی  پارادایم،  فرا  یک  عنوان 

برای ورود به    درمانگری گر سبک خاصی در زندگی مراجعین ایرانی است که هر روان جاد ی شناسی و امعرفت 
 ها در فرا پارادایم اسلامی است.شناسی آن شناسی و انسان دنیای ذهنی مراجعین ایرانی، نیازمند فهم هستی 

شناسی اسلامی نوعی نگاه به هستی و آفرینش است که در آن جهان و آفریدگار آن دارای وجود  هستی
 نی آفریای است که مبدأ و معاد آن به هستارچه است و تابع قوانین واحد و یکپ  یواقعی و مستقل از فاعل شناس

است و مسئول درک    نی آفریگردد. در این نگاه انسان جزئی از هستی است که خود تابع قوانین کلی هستبرمی
گری است که بر اساس  شناسی انسان انتخاب، در این نوع هستینی آفریکردن باهدف هستو هماهنگ عمل

بینی اسلامی جهان  . (34:  1393عمل خود را دریافت خواهد کرد )اسمعیلی،    ای تغییرناپذیر نتیجهقاعده
های کلی رئالیسم اسلامی دربارۀ هستی، خدا، انسان و ابعاد  منطبق بر پارادایم رئالیسم اسلامی است؛ دیدگاه

یی سوی مقصود نهادهد و کمال نهایی حرکت به را تشکیل می  تیوتربمیوجودی اوست که پایه و اساس تعل
نظام تربیتی رئالیسم اسلامی، خدامحور است )برزویی،    :توان گفتکه همان قرب الهی است هست؛ لذا می

های اصیل انسانِ اسلامی است که رشد و تکامل  پذیری، از ویژگیمسئولیت  .( 136:  1399سلیمی و رسولی،  
خود، رشد، پیشرفت و    یشرویصورت که انسان برای فرداهای پ   نیفرد و جامعه انسانی در گرو آن است. بد
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رو پیوسته پیامبر پذیرد. ازاینهایی میهای آن کمال مسئولیت یابی به قله کند و برای دستکمالی را ترسیم می
اش راه هدایت بشر را در پذیرش مسئولیت و تکلیف نسبت به خدا، خود  گرامی  )ع(  بیتاعظم )ص( و اهل

 . (160:  1397دانند )خاکبازان، و دیگران می
درمانی  دار در روان عنوان یک دیدگاه مسلم و ریشه دیدگاه فرویدی به   : توان گفت در تجمیع بحث می   ، لذا

اند، تأثیری عمیق بر اندیشه  گرفته راستایی یا مقاومت در برابر آن شکل نوعی با هم که سایر رویکردها و مکاتب به 
دیگروان  سوی  از  دارد.  ایرانی  جامعه  در  فعال  و  درمانگران  خود  خاص  فرهنگ  از  متأثر  ایرانی  مراجعین  ر 

بر جهان اندیشه  که چنین امری لزوم فهم دیدگاه نظری و انسان   ی نی ب های اسلامی حاکم  بوده  شناسی خویش 
رساند. عدم توجه به چنین مسائلی  فروید و بررسی میزان تطابق و اختلاف آن با زیربنای فکری جامعه ایرانی را می 

جای حل مشکلات آنان بینی بیگانه به مراجعین درگیر با مسائل گوناگون شود و به ای جهان تواند سبب الق می 
نوعی زمینه  از  متأثر  فرویدی  دیدگاه  که  است  آن  بر  فرض  شود،  اجتماعی  و  فردی  مشکلات  و  مسائل  ساز 

کند، چنین رویکردی بینی مادی بوده که رویدادها را بر اساس بروز و تخلیه انرژی حاکم بر هستی تعبیر می جهان 
شود و اخلاقیات را تنها در بعد ضرورت اجتماعی و میزان برای مبدأ و خالقیت در هستی سازوکاری متصور نمی 

های  کند، ضرورت این مسئله از این بعد است که تاکنون پژوهش تغذیه تنش لازمه برای چرخش هستی تعبیر می 
اند خصوص در سیطره مفاهیم معنایی، به این مهم نپرداخته به   های فرهنگی به اهمیت نفوذ گفتمان داخلی باتوجه 

درمان درحالی  و  فروید  رویکرد  و  که  مشاوره  بستر  در  و  ایرانی  جامعه  در  بالایی  اقبال  از  فرویدی  نو  های 
درمانی برخوردارند؛ لذا محققین در این پژوهش به دنبال فهم دیدگاه فروید از منظر بافتار فکری و فرهنگی روان 

 های اسلامی هستند.خاص وی و بررسی میزان تطابق و تضاد آن با اندیشه 

 روش پژوهش
 خوانش شیوۀ مورداستفاده در پژوهش حاضر، رویکرد کیفی و استفاده از روش هرمنوتیک است. هرمنوتیک 

 هاییگفتمان فهم ، هرمنوتیک هنرگری د  یاست. به عبارت متن تفسیر با  ارتباط  در هاگفتمان فهم نظریه و

های هرمنوتیک به شیوه   .Gilhus, 2021:1)هاست )گفتمان این معنای  توضیح و متون زبان، همچون
می اطلاق  این مختلفی  باهدف  متناسب  رادارند.  خود  خاص  نظرگاه  متن  تفسیر  باب  در  یک  هر  که  شود 

که بیش از سایر های هرمنوتیک، روش هرمنوتیک کلاسیک شلایرماخر است  پژوهش یکی از انواع روش 
 دیدگاه این تواند ما را به عمق اندیشه مؤلف حتی به تعبیری بهتر از درک خود وی برساند. درها میروش 
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 است: تفسیر دستوری تفسیر گونه دو بر مبتنی و آیدمی گفتار و متن فهم کار به که است هنری هرمنوتیک 

هرمنوتیک،   شود. حلقهمی استفاده فهم بودن حلقوی  اصل از هدف، این به نیل برای که شناختیروان و
کید  یکدیگر به  حلقوی صورتی به تفسیر و فهم ندیفرا در  کل   و جزء چگونه  که است نکته این بر تأ

 ذهنی تفسیر ورطه به را او فهم، سوء مسئله و است معتقد متن، عینی فهم امکان به شلایرماخر.  اندمربوط 

 فلسفی، است. هرمنوتیک  فلسفی هرمنوتیک  با رویکرد  این تفاوت وجوه  از یکینکته،   کشاند. ایننمی 

ر  که است مؤلف فردی ت و ذهنیت بازسازی هرمنوتیک  رسالت دید شلایرماخر، از اما است، محور مفس 

 . (62: 1398شود )دهدست، می پذیرامکان عینی صورتبه 
قراردادیم و آثاری که   یی را مورد بررس در این پژوهش در بخش فهم آرای فرویدی کتب و مقالات و

بیشترین قرابت را با موضوع پژوهش حاضر داشته و در دسترس مفسر بودند، انتخاب شدند. در بخش آشنایی 
های ابن عربی و سهروردی در باب اهمیت با آرای اسلامی در باب زمان در رشد و مسئولیت انسانی، اندیشه 

عنوان نمونه برای  لی در باب مسئولیت انسان را موردمطالعه قراردادیم. بهزاده آملی و جوادی آمزمان و حسن 
آثار وی همچون فراسوی اصل لذت، تمدن و ملالت های آن، خود و نهاد، اصول  تحلیل نظرگاه فروید از 

های اثرگذار بر وی همچون فلسفه نیچه، شوپنهاور، ذن  روانکاوی بالینی، مبانی روانکاوی کلاسیک و اندیشه 
شناسی بهره بردیم. همچنین برای دستیابی به افق اسلامی  بودیسم، مارکس، داروین و علوم فیزیک و عصب

)دروس معرفت النفس، مدارج قرآن و معارج انسان،    ؛زاده آملیها و آثار حسن در ابعاد مورد بحث، اندیشه 
و یک نکته، انسان کامل از شکسته، مراقبت نگین پیروزی، هزار  حقیقت انسان در عرفان، چشمه عشق، دل

)حیات حقیقی انسان در قرآن، مراحل اخلاق در قرآن، حق و تکلیف   ؛البلاغه( آثار جوادی آملیدیدگاه نهج
در اسلام، جامعه در قرآن، سرچشمه اندیشه( آثار ابن عربی )درخت هستی، انسان کامل، الفتوحات المکیه،  

ه مصنفات، التلویحات الوحیه و العرشیه، حکمۀ الاشراق،  الحکم( و سهروردی )مجموعایام الشأن، فصوص 
 المشارع و المطارحات( تحت پارادایم رئالیسم اسلامی در ابعاد موردنظر تحلیل و تفسیر شدند. 

تفاسیر جزئی و تفاسیر کلی بر اساس آرای    شده،های استخراجبندی گزارهوتحلیل و طبقه برای تجزیه 
به طور مداوم ما را به صحت تحلیل و    ،کل و از کل به جزءاز جزء به   ،شلایرماخر با فرایندی رفت و برگشتی

های فرهنگی  طورکلی تفاسیر جزئی در هر متن علاوه بر کلمات، زیربنای نظری و افق تفسیر برآمده رساند. به 
یافت. تفاسیر کلی نیز رفت و گاهی فراتر از متن رفت تا به فهمی بهتر از مؤلف دستو زمانی مؤلف را در برگ
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بر پایۀ تفاسیر جزئی و با نگاهی جامع، تبیین گردید و در هر مرحله از فهم، بازگشت به تفاسیر جزئی و متن  
دو استراتژی متمایز   های برآمده از متن باگیری و ترسیم تفاسیر کلی، تحلیلمرسوم بود. در ادامه برای شکل

 . (36: 1400استقرایی و قیاسی در قالبی هماهنگ گرد هم آمدند )کی اشمیت،
اعتبار در  یابی جهت  متخصصین  انتخاب  و  کدگذاران  اجماع  شیوۀ  از  استفاده  با  نیز  زمینهٔ   پژوهش 

با دیدگاهروان آشنا  و  و شیوه هرمنوتیک  نتایج  درمانی  از پژوهش  در هر مرحله  بررس های اسلامی    ی مورد 
: 1985)کوبا و لینکلن    یابی های اعتباربه ملاک ارزیابان قرار گرفتند و اعتبار آنان تأیید شد. ضمن اینکه باتوجه 

های درگیری مستمر، بازبینی توسط متخصصان، انتقال، های پژوهش مبتنی بر ملاک یافته  ییآزمایراست  (2
 های تحلیلی و تکنیک ممیزی صورت گرفت. مقایسه

 دیدگاه فروید در باب رشد فردی با تأکید بر جایگاه زمان و مسئولیت انسان  .1
 بررسی هرمنوتیک آرای فروید در باب مفهوم رشد . 1. 1

دید؛ فردی که در آن نوعی اتحاد بین نیروهای متضادش  را فردی باثبات و سازگار می   افته یفرد رشد  ،فروید
دستیابی است. تباین و تضاد بین  باشد. این نوع از ثبات در اصلی تحت عنوان تباین و تضاد قابل   گرفتهشکل

تباین شکل می از  نوع  این  ثبات در  و زمانی  و زندگی است  که هر دو در یک میزان و  دو غریزۀ مرگ  گیرد 
باشدهم انگیختگی برقرار  انگیختگی و رفع  تداوم  تا چرخۀ  باشند  با یکدیگر   .(23:  1398)فروید،    راستا 

کند. نهاد، جایگاه غریزۀ زندگی و  فروید جایگاه دو غریزه مرگ وزندگی را در ساختار شخصیت مشخص می 
  یی وندجویفراخود، جایگاه غریزۀ مرگ است. نهاد در پی لذت و کاهش تنش است و این کار را با ابزارهای پ

شود. در مقابل  کردن به همنوع نمایان می و محبت  دهد؛ یعنی تمدن و احساس اجتماعی که در عشقانجام می 
کنترل میجنبه  صادر  فراخود  طریق  از  ناخوشی  تعبیری  به  یا  تنش  ایجاد  و  چنین  گری  برای  فراخود  شود. 

جوید تا تمایلات را سرکوب و کنترل نماید. ای از اعتباریات و اخلاقیات در امر متعالی سود میگریکنترل
بین خود جایگاه اساسی است؛  شود. درایناجتماعی در کارکردن و تعهد به کاردیده می  نمود این امر در بستر

داند )فروید،  دادن بیمار را توانمندی در خود میکه فروید هدف روانکاوی و نقطه ایدئال برای سوق یطوربه 
که می  .(66:  1399 کند تا چرخه تدخود است  اوم یابد. خود  تواند بین غرایز مرگ و زندگی تعادل ایجاد 

تواند غرایز  نوعی همان جایگاه ثبات و اتحاد را بر عهده دارد. خود سازوکاری مبتنی بر آگاهی است که میبه 
های فراخود، تعدیل نماید. یعنی گریمایه اخلاقیات و کنترلسرکش نهاد را با تمایل شدید برای ارضا، با درون 
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پس از آگاهی از ناهوشیار و غرایز هستی و شناخت نسبت   است که  یفردنوعی همان عاملیت درون خود به 
ضرورت بین این دو انطباق ایجاد نماید و از مسیر تعادل خارج نگردد تواند بهبه اعتباریات اخلاق و تمدن می

 . (78: 1398)برگرفته از فروید، 

 شناسیبررسی هرمنوتیک آرای فروید در باب زمان و هستی. 2. 1
کی کید بر گذشته، بدین معناست که چیزی درگذشته و قبل از آغاز رویکرد فروید تأ د بر زمان گذشته دارد. تأ

برد. در این نوع نگاه، زمان ترتیب و سیری خود پیش می   ریتأثبه زندگی موجود است که مابقی مسیر را تحت 
نیروهای آغازین حیات را    انتقال به حال و آینده هستند. فرویداز گذشته تا آینده دارد. رویدادهای گذشته قابل 

کنند؛  تر حرکت میبینی در یک قاعده وسیعنامد. دو غریزۀ مرگ و زندگی بر اساس این نوع از جهانغرایز می
را چرخش مداوم می  آن  ما  که  مبنایی  و  از جهان قاعده  نوع  این  پیش  نامیم.  از  آرای  از  برگرفته  فروید،  بینی 

  ؛23:  1819های شرقی است )شوپنهاور،  تر برگرفته از اندیشهو قبلای  موجود چون آرای شوپنهاور و نیچه 
چرخد و دائماً  می  ،جهان بر اساس قانون تائو و طبیعت  .(112:  1394؛ فروم و سوزوکی،  57:  1397نیچه،  

حد نهایی   ،در دل این اضداد یکپارچگی و به هم رسیدنی وجود دارد. برای این منظور فروید  ،در اضداد است 
بلکه در   ،( 83:  1397کند. در اینجا مراد از مرگ پرخاشگری نیست )سوزوکی،  زیستن را در مرگ تعبیر می

شود که  ختم می   شناسانهییبای ای زرسند و حد واسط این دو به نقطه مرگ تنش و رهایی از تنش به هم می
کیدی را پیش از فروید در امر والای شوپنهاور میفروید آن را در مرگ می  توانیم مورد بحث  جوید. چنین تأ

  . (415:  1819کند )شوپنهاور،  ایستد و به ماجرا نگاه می ای که فرد ورای جریان هستی میقرار دهیم؛ نقطه 
ای را؛ بلکه نوعی نگاه شرقی قهرمانانه نیچه   گرفتنیه کشتکند و ن البته فروید نه عزلت شوپنهاوری را قبول می 

تواند  بیند که فرد زمانی میبه مسئله دارد و در نوعی هماهنگی و سازگاری، هستی را بر محوری از قواعد می
رشد کند و در مسیر درست حرکت کند که هماهنگ با قواعد عمل کند. اجزاء هستی در یک اتصال هماهنگ  

کنند؛ برای همین منظور است که انحراف  بسته بوده و بر اساس یک نظم و هماهنگی عمل می به یکدیگر وا 
که هر تواند فرد را از نقطه سلامت به بیماری بکشاند. اصل مرتبط دیگر آن است که ازآنجاییاز قواعد می

وید آن را غرایز  ها که فرشمول هستی است؛ پس هستی از ابتدا در قالب ظرفیتجزء وابسته به قواعد جهان 
 ها و غرایز ابتدایی است. همان ظرفیت  ریتأثکند. حرکت جزء در هر مسیری تحتنامد، اجزاء را هدایت میمی
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 شناسی بررسی هرمنوتیک آرای فروید در باب مسئولیت وجود و انسان. 3. 1
گری ن وجهه کنترل تواند در سه طریق حرکت کند؛ مسیر غرق در تمایلات، بدو خود در مسیر حرکت خویش می 

آید که هر دو اصل که این خود نوعی از نوروز است؛ زیرا اصل بر آن بود که چرخه تداوم، زمانی به حرکت درمی 
تواند سوخت لازم برای ایجاد تنش و رهایی از تنش را گری، نمی با هم وجود داشته باشند. تمایلات بدون کنترل 

کنند. مسیر دوم  که اعتباریات و  شدن در  مسیر غرق   ، ایجاد  تمایلات و اعتباریات خودساخته است. دانستیم 
برای آن فراهم می  کند و چرخه را تداوم  اخلاق متعالی درواقع ابزاری است در راه اروس؛ چون تنش لازم را 

شود، اگر این انباشت زیاده از حد باشد، آنگاه واسطهٔ انباشت خودها در نهاد ایجاد می بخشد. فراخود به می 
شود و اینجا نیز نوعی انحراف از  نوعی از هدف تبدیل می دهد و به اخود جایگاه ابزاری خود را از دست می فر 

کند. یعنی در مسیر سوم، خود در جریانی از تعادل فعالیت می   . (34:  1400شود )فروید،  مسیر اصلی ایجاد می 
تا بدون انحراف به مسیر خویش ادامه    گیرد خود هم از تمایلات و هم از اعتباریات به یک اندازه سوخت می 

شود؛ همین یکپارچگی دهد. خود در این مسیر، خودی سازگار و متعادل است و نمودی از هستی یکپارچه می 
یابد. خود برای این منظور مسئول است و وظیفه  کند و تداوم جریان می است که زمینۀ تضاد و تباین را ایجاد می 

به قیام علیه اعتباریات ساختگی بپردازد. اینجا هدف حذف کامل اعتباریات  دارد که با شناخت اصل خویش  
بلکه اعتباریات در جایگاه خود می  باشند؛ ز نیست؛  کنند. فروید در به چرخه تباین کمک می   را یتوانند مفید 

ه در تحلیل داند؛ اما در اشاراتی ک دهد و آن را رنجی کاذب می رویکرد خود احساس گناه را به فراخود نسبت می 
تواند ندایی از تضاد و تباین عشق و کین باشد. یعنی زمانی که مسیر نیز آمده است، احساس گناه و تقصیر می 

فرستد تا در مسیر تعادل قرار بگیرد. چنین کیفیاتی رود، هستی برای فرد پیامی از انحراف می درست پیش نمی 
اند، کاهش دهد  که نهاد را محاصره کرده  ده ی رس ارث های به دهد تا میزان انباشت خودخود را در مسیری قرار می 

و در مدیریتی متعادل مسیر را برای تعادل و اعتباریات هموار کند. در این جایگاه دیگر فرد اعتباریات را حقایق 
نمی  می نهایی  ابزاری  را  آن  بلکه  به داند،  که  چنان داند  شوند.  اجرا  باید  ضرورت  و  حکم  تمدن  در  فروید  که 

 رسد.ای می ( در قبال تمدن به چنین نتیجه 102:  1398آن )   ی ها مت ی ناملا 
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 اندیشۀ اسلامی در باب رشد فردی با تأکید بر جایگاه زمان و مسئولیت انسان . 2
 بررسی هرمنوتیک آرای اسلام در باب مفهوم و هدف رشد . 1. 2

رشد فرد  اسلامی  اندیشه  این    افتهی در  در  گیرد؛  قرار  خلق  و  حق  محوریت  با  اتصال  در  که  است  کسی 
تواند به کمال  بینی؛ هستی دارای خالق و علتی است و زمانی که موجود برمدار وجود حرکت کند، میجهان

شود در سه هایی است که میدارای ویژگی  افتهیدر چنین دیدگاهی فرد رشد  .(98:  1377برسد )مطهری،  
 قرارداد: یوبررس مورد بحث دیدگاه و مبنا 

به است  ی مند ذات   ، مبنای اول    که ذات و شیوۀ حیات انسان  عنوان خلیفه الهی و واسطۀ ؛ بدین معنا 
های . یکی از این ویژگی 1کندهای خاصی است که او را از سایر موجودات متمایز می اتصال هستی، دارای ویژگی 

در این ویژگی انسان   ؛ (23:  1391حیوانی است )جوادی آملی،    وابسته به ذات انسانی، ویژگی ذات الهی و فرع 
 دارای ذاتی وابسته به خداوند است که از نشئۀ الهی ایجادشده است و میل به بازگشت به آن سمت دارد. 

؛ در این ویژگی، انسان هرگز موجودی فانی نبوده؛ زیرا از  2 در این مبنا نامیرایی انسان است ،ویژگی دوم 
ذاتی نامیرا به وجود آمده است و پس از مرگ به همان ذات بازخواهد گشت و در چنین بازگشتی به سرمنشأ 

است، در این تعبیر انسان چه در وجه وجود خویش به   3  این مبنا فقر ذاتی ،شود. ویژگی سومباقی متصل می
ته است و چه در وجه زیستن در تمامی ابعاد. ویژگی چهارم در این بعد، وجود متبدل و خلاق  خداوند وابس

گرفته از خداوند است؛ است؛ در چنین ویژگی، ازآنجاکه انسان جزء از هستی است و هستی سراسر نشئت
به دلیلی خالقیت    پذیرد، اما در صفاتهای آن خارج شود. خداوند در ذات تغییر نمیتواند از مدار ویژگینمی 

دارای خلق مداوم و هر دم تغییر است، در این راستا انسان نیز همچون سایر اجزاء هستی به این خلق مداوم  
 . (4: 1371زاده آملی، وصل بوده و وجودی دائماً در حال تکاپو و جنبش دارد )حسن 

عنوان عصاره ی انسان نیز به ؛ در چنین تعبیر4  پردازد این بخش به بحث جامعیت اضداد می  ،ویژگی پنجم
تواند کون اضداد باشد. ویژگی دیگر در این بعد وجود فطرت  و چکیدۀ هستی از این اصل جدا نبوده و می 

 
رْضِ  ».  1

َ
الْْ فِي  جَاعِلٌ  ي  إِنِّ لِلْمَلَائِکَةِ  كَ  رَبُّ قَالَ  إِذْ  بِحَمْدِكَ  وَ حُ  نُسَبِّ وَنَحْنُ  مَاءَ  الدِّ یَسْفِكُ  وَ فِیهَا  یُفْسِدُ  مَنْ  فِیهَا  أَتَجْعَلُ  قَالُوا  خَلِیفَةً ۖ 

ي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  سُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّ  . ( 30 :بقره) « وَنُقَدِّ

 . (14 :مومنون)«  فکسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارک الله أحسن الخالقین» .2

 (. 47 :حج« )الی الله و الله هو غنی الحمید  الفقرا  یا أیها الناس أنتم» .3

جِدِینَ »  .4 وحِی فَقَعُوا۟ لَهُۥ سََٰ یْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ  . (29 :حجر)« فَإِذَا سَوَّ
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سوی آن دارد؛ با معیاری از  بین است، انسان به دلیل اینکه از ذات الهی سرچشمه گرفته است و رو به حقیقت
  ، تواند در مسیر مستقیم قرار گیرد. ویژگی آخرشناخت آن میدر درون مجهز بوده و با کشف و    یمندجهت

این بخش وجود اشتدادی است؛ در این تعبیر وجود بر ماهیت انسانی برتری دارد. اصالت باوجود است و  
تواند بنا به میزان نزدیکی با معیار هستی هر دم در وجود خویش ارتقا یابد و به مرتبت بالاتر و شأن  انسان می

 عروج یابد. بالاتری
دوم  است   ،مبنای  کنشی  ویژگی1قابلیت  مجموع  دارای  انسان  مبنا  این  در  دلیلی ؛  به  و  است  هایی 

تواند در مسیر مختلفی قدم بردارد و وجود خویش را در جایگاه خاصی از نزول تا  عاملیت و قدرت خلق می 
ده و بدون اتصال به خداوند قادر به  عروج تعیین نماید؛ هرچند در نگاهی عاملیت انسانی از خداوند جدا نبو

هیچ کاری نخواهد بود؛ پایان عاملیت انسانی در هر وجهی خداوند است که وجهه متفاوتی از صفات الهی 
یابی  عاملیت وابسته به خداوند در دو وجه حقیقت  ،کند. اولین ویژگی این مبنادر پایان هر مسیر را ملاقات می

عنوان خلیفه و جانشین  خلیفۀ الهی است؛ انسان در تعابیر دینی و قرآنی به  ،و مسدود گری است. ویژگی دوم 
شده است. وظیفه خلیفه آن است که همچون خداوند عامل حرکت و جنبش ارکان خداوند در زمین معرفی

است؛ یعنی ارتقا وجود انسان در گرو    یریگض یو ف  یبخشض یاین بعد قابلیت ف  ،هستی باشد. ویژگی سوم 
در این بعد؛ شأن بخشی به سایر موجودات است. درواقع   ،ود سایر ارکان نهفته است. ویژگی چهارم ارتقا وج

توانند به شأن و وجودی برسند و ویژگی سایر موجودات در اثر ارتباط و در راستای اتصال با خلیفه الهی می
  2.این بعد؛ بحث کنش متعادل و سازگار است ،آخر

؛ در این مبنا به جایگاه و میزان  انسان کامل مبنای جایگاه وجودی است یافتگیمبنای سوم در رشد
شود. جهان بر محور انسان کامل در چرخش مداوم  در قالب خلیفه الهی پرداخته می  افته یاهمیت انسان رشد

 : هایی همچون موارد زیر اشاره کرد توان به ویژگیشود. در این بعد میاست و هرگز از انسان کامل تهی نمی
؛ در این جایگاه انسان کامل ولی و سرپرست و راهنمای  3  این بعد ولایت و خلق است  ، ویژگی اول

ارکان هستی است. ویژگی دیگر در این بعد علت بقا و چرخش هستی است؛ انسان کامل حلقه چرخش و  
 

نْسانِ إِلاَّ ما سَعیوَ أَنْ لَیْسَ  *  أَلاَّ تَزِرُ وازِرَه وِزْرَ أُخْری »  .1 وْفی*  وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری *  لِلِْْ
َ
كَ الْمُنْتَهی  وَ أَنَّ إِلی*ثُمَّ یُجْزاهُ الْجَزاءَ الْْ «  رَبِّ

 . ( 39:  نجم)

نْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ » .2 رْضِ جَمِیعًا مِّ
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْْ ا فِي السَّ رَ لَکُم مَّ رُونَ وَسَخَّ قَوْمٍ یَتَفَکَّ  . (13 :جاثیه)« لَیََاتٍ لَّ

کاةَ وَ هُمْ راکِعُ »ِإ  .3 لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ ذِینَ آمَنُوا الَّ کُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ ما وَلِیُّ  . (55 :مائده)« ونَ نَّ
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عنوان عصارۀ هستی است در مرکز او اضداد و بقای مداوم هستی است. دیگر ویژگی در این باب، انسان به
 کنند. یکپارچه و متعادل سیر میمراتب مختلفی همگی در وحدتی 

 . شناسیبررسی هرمنوتیک آرای اسلام در باب زمان و هستی .2. 2
بینی الهی دارای پیوستاری از یکپارچگی است. در این نوع نگاه زمان باوجود موجود در حال کمال،  زمان در جهان 

شود؛  جود در حال شدن به خداوند ختم می که ابتدا و انتهای مو خورده است و ازآنجایی یعنی موجود دارای نقص گره 
صورت یکپارچه  اول و پایان زمان نیز خداوند است. خداوند وجودی یکپارچه و واحد است که تمام تغییرات را به 

یابد و با مرگ و اتصال به  پذیرد، در چنین تعبیری، زمان تنها برای موجودات در مراتب پایین معنا می در خود می 
 بندی کرد. شود در سه مبنا مسائل را جمع شناسی می شود. در این هستی نا ساقط می وجود کامل از مع 

هستی همواره در حال تبدل و تغییر است، دانستیم که صفت الهی خالقیت همواره    مبنای خلق و تبدل: 
چرخش و   عنوان خلق الهی نیز از این قانون مبرا نبوده و دائماً درپس هستی به  1.در حال آفرینش مداوم است

ای  انجامد و اگر لحظهنو شدن مداوم است. هر دم وجود و شأن بخشی خداوند است که به استقرار عالم می
 شود. متوقف شود؛ هستی از حرکت ساقط می  یبخشضیاین ف

یکپارچگی ثبات و  کثیر در عین واحد است.   :2مبنای  و  کثیر  خداوند دارای وجودی واحد در عین 
پیوندند و دیگر اضدادی وجود نخواهد  کننده به هم میوصل الهی در یک محور وصل   تمامی اضداد در نقطه

پذیرد در نقطه  شده است و در نزد جهان فرودست ضدیت میداشت. هر جزء در هستی در جهت عملی خلق
 پیوندند.مرکز الهی هیچ ضدیتی به معنای قراردادی موجود نیست و همه تحت اتحادی واحد به هم می

: بر اساس این مبنا، جهان سیستمی از نور است و هر جزء تابش و نمایی از نور  3بازگشت به نور   مبنای
گردد و با اتصال به مرکز دوباره در تجلی حق. در چنین سیستم نوری هر جزء دوباره به سرمنشأ خویش بازمی

نایی اصولی در خویش چنین مب  .(58: 1392)برداشت از سهروردی، حکمه الاشراق،  یابددیگری نمود می
 گیرند: دهد که به دلیل اهمیت بحث زمان مورد بحث قرار می جای می

 
ماواتِ وَ ا » .1 ذی خَلَقَ السَّ هُ الَّ کُمُ اللَّ رْضَ فیإِنَّ رَبَّ

َ
امٍ  لْْ ةِ أَیَّ  . (54 :اعراف ) «  سِتَّ

لِتَبْتَغُواْ »  .2 هَارِ مُبْصِرَةً  یْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّ هَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّ یْلَ وَالنَّ نِینَ  وَجَعَلْنَا اللَّ کُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّ بِّ ن رَّ وَالْحِسَابَ   فَضْلًا مِّ
لْنَاهُ تَفْصِیلًا   . ( 12 :اسراء ) « وَکُلَّ شَيْءٍ فَصَّ

هِ مَرْجِعُکُمْ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ » .3  . ( 4 :نور )« إِلَی اللَّ
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اصل بازگشت به اصل و مبدأ: در این اصل هر جزئی از هستی در میلی درونی در قالب فطرت و ندای  
حرکت  ها، در مسیر الهی  شدن حجاب درونی میل به بازگشت به اصل و مبدأ خویش دارد و در صورت برداشته

 و عمل خواهد کرد. 
که هر جزء، بخشی از تجلی الهی بوده، برای امری خلق گشته است  ازآنجایی  :1اصل مسئولیت وجود 

گاه هر جزء در برابر خویشتن مسئول است و بر اساس اصل تبدل  و نمودار صفات الهی است. در این تجلی
گیرد که باوجودی اشتدادی هر دم در پی کمال است. از کمال قرار می  ایو خلاقیت مداوم لاجرم در سلسله

 در این اصل وجود انسانی در مختصات فردی و اجتماعی در امر بازگشت به مرکز و کمال مطلق مسئول است.
بینی زمان، میزان حرکت موجود در شأن وجودی خویش  مندی وجود: در این نوع از جهاناصل زمان

   .(123:  1400برداشت از ابن عربی،  )  مداوم قرار گیرد   یپیوسته در حرکتهمدر پیوستاری به   توانداست که می
ای به هم در این اصل زمان کم متصلی است که قابل انفصال نیست و در نقطه :  2اصل پیوستار زمان

ی بازگشتن به گذشته و  نوعپیوندد، در این تعبیر گذشته، حال و آینده نقاطی جدا از هم نبوده، بلکه آینده به می
و به هم رسیدن است )برداشت از ابن عربی،    عیتجمهای نهان آن است که در نقطۀ حال قابل بسط ظرفیت 

1392 :32) . 
پذیرد.  اصل شأن الهی زمان و چرخۀ وجودی: هر مرتبۀ وجودی دارای شأنی است و زمان خاصی می

پذیرد )برداشت از داشته و کیفیات متفاوتی میدر هر شأن وجودی نحوۀ سرعت و عرض و طول زمان تفاوت  
 . ( 35: 1392ابن عربی، 

در این اصل، مرگ نقطۀ وصل موجود به وجود است. در مرگ فرد به محور حق متصل    :3اصل مرگ
و هدفمندی دهد و او را    یمندتواند به فرد نوعی جهتپیوندد. توجه به مرگ می شود و به کمال مطلق می می

 سوی بازگشت به نقطه مرکزی قرار دهد. ه در مسیری رو ب
  

 
هِ مَسْئُولًا » .1 دْبَارَ ۚ وَکَانَ عَهْدُ اللَّ

َ
ونَ الْْ هَ مِنْ قَبْلُ لَا یُوَلُّ  . ( 15 :احزاب ) « وَلَقَدْ کَانُوا عَاهَدُوا اللَّ

ونَ » .2 ا تَعُد  کَ کَاَلْفِ سَنَةٍ مِم   ( 47 :حج)  «وَ إنَّ یوماً عِندَ رَبِّ

ارِ وَ أُدْخِ »  .3 وْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّ ما تُوَفَّ ةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا  کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّ نْیا إِلاَّ مَتاعُ  لَ الْجَنَّ الْحَیاةُ الدُّ
 (. 185 :عمران آل« )الْغُرُورِ 
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 .بررسی هرمنوتیک آرای اسلام در باب مسئولیت وجود  .3. 2
خلیفه الهی مسئول در برابر خود و تمامی ارکان هستی   عنوان داند و او را به اسلام انسان را موجود مسئول می 

 ، بحث و بررسی است. در بعد اول وجوه این مسئولیت در سه بعد قابل   . ( 6:  1395کند )اسمعیلی،  قلمداد می 
بینی و ارزیابی مداوم جایگاه  و این مسئولیت را در ابعاد هوشیاری و درون   1  فرد در برابر خویش مسئول است 

شده هستی در وجود انسان و گوش سپاردن به اوامر آن،  عنوان ودیعه نهادینه بر اساس فطرت به   خویشتن، عمل 
ها  گیری از آن عنوان دریچۀ خداشناسی، ایجاد تعادل و قرارگرفتن در موضعی ورای تضادها و بهره خودشناسی به 

 قتی ندن حقیقت از نا حق در راستای ابزارمندی در جهت هدف غایی و همچنین شناخت معیار حق و بازشناسا 
 کند. ها، ازجمله مواردی است که فرد را در مسیر مسئولیت فردی هدایت می و زدودن حجاب 

. در این بعد ابتدا 2در بعد دوم از مسئولیت، فرد در برابر هستی و جهان اجتماعی خویش مسئول است
برسد. در این جایگاه    یرسانضی و ف یریگض ینوعی به جایگاه ففرد باید با درک قانون مکملیت و وابستگی به 

رسانی  تواند هم از ارکان هستی در ابعاد گوناگون استفاده کند و هم ضمن خدمت فرد در موضعی است که می
ها فراهم سازد. در همین راستا توجه به همبستگی اجتماعی و اهمیت اجتماع در  به غیر، زمینۀ تکاپو را در آن

 . (10: 1385های فرد قلمداد شود )جوادی آملی، تواند ازجمله مسئولیت می  بقا و کمال فردی و اجتماعی
فرد در مقام تجلی صفات   3 دار وظایفی است؛در بعد سوم از مسئولیت فرد، در برابر خالق هستی عهده

خلق میالهی،  خاص  مسئولیتی  هدفی،  چنین  در  و  است  به شده  انسان  واسطۀ  پذیرد.  الهی  خلیفه  عنوان 
به سایر ارکان هستی است و بدین ترتیب در برابر هستی مسئول است. در همین راستا امری که   ینرساضیف

تواند فرد را در مسیر درست الهی قرار دهد، عمل بر اساس قواعد و قوانین تغییرناپذیر هستی است که  می
 آید. نوعی راهنما در مسیر عمل مستقیم و متعادل فرد به شمار می 

 گیری نتیجه
شناسی رساند که مبنای آن تکاپو و رفع تنش مداوم است، رسیدن  هستی ی ازاگونه تحلیل آرای فروید ما را به 

هاست. این  ای مابین تنش و رفع تنش و آستانه میانی آنبه رشد و سلامت در تعادل و سازگاری، یعنی نقطه

 
نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَیَٰ » .1  (.39  :نجم« ) وَأَنْ لَیْسَ لِلِْْ

هَ ۖ إِنَّ ال » .2 قُوا اللَّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّ قْوَیَٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الِْْ  (. 2 :مائده« )هَ شَدِیدُ الْعِقَابِ لَّ وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّ

هُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ یُحْیِي الْمَوْتَی وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ » .3 خَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ فَاللَّ  (. 9 :شوری« ) أَمِ اتَّ
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د و رفع آن در اجتماع و ارتباط با آن معنا جریان در انسان با دو غریزه مرگ و زندگی برقرار است و بستر ایجا
های هستی در وجود آدمی فرایند رشد همواره  عنوان ظرفیتاین دو غریزه به   شدننه ی به نهادکند. باتوجه پیدا می

گیرد. هرچند در  نوعی آینده در چارچوب گذشته شکل میدر مسیری تکاملی، میل به سمت گذشته دارد؛ به 
ود وظیفه و مسئولیت فرد است که با هوشیاری و آگاهی از سطح مسائل به عمق نهان  این دیدگاه آینده، نم

 کند برمدار آن، با حفظ تعادل و سازگاری حرکت کند. شود و با درک این چرخه تلاش میها نائل می آن
ترفندی؛    داند، در این راستا فرد با هرفروید در عقاید خود موجودات زنده را به دنبال تعادل نه تکامل می 

های دفاعی به دنبال تعادل و سازگاری با شرایطی است که در آن قرار دارد. اهمیت  کارگیری مکانیسم یعنی به 
و سازگاری است که بحث اجتماع و تمدن را که فروید خود پاسخ روشنی برای آن نیافت را   یابیهمین تعادل

های رشد و سلامت روان،  عنوان مؤلفه رکردن به و کا  دنی ورزکند. ورود افراد به اموری چون عشقتبیین می
نظام  امور جهت پیوستن به  نی ترتواند تبیین شود، سازگارانه تنها در نظرگاه سازگاری و تعادل موجود زنده می

فشار  هستی و عمل بر اساس دو غریزه مرگ و زندگی در دل محیطی که فرد را برای امکان بقای همگان تحت 
تواند با واژگان برساختی مسئولیت و وظیفه متقابل یعنی بهترین کاری که ای میسئلهدهد؛ چنین مقرار می

 ناپذیر انجام دهد، تبیین گردد. توانست برای بقای خود و حرکت بر محور هستی زوال موجود می 
لی  توان بنا به آنچه تاکنون مطرح شد، نقاط وصدر ادغام و ارتباط دیدگاه فرویدی با اندیشه اسلامی، می 

به های از پیش موجود در قالب فطرت میبیابیم. اندیشه اسلامی انسان را دارای ظرفیت عنوان داند. انسان 
ها در جمع سالم  گرفته است، دارای ماهیت مادی و حیوانی نیز هست. انسانموجودی که از روح الهی نشئت
دارند و با تکامل وجودی در خویشتن  برند؛ یعنی هر دو وجه الهی و مادی راعوالم مادی و مجرد به سر می

توانند بالاتر از حیوان و  کرده و با ترکیب هر دو سطح می زیخویش از گرفتار شدن در هر یک از دو سطح پره
به جامع شهید مطهری در کتاب انسان کامل از نشانه   .فرشتگان قرار گیرند آن    یالاضدادهای انسان کامل 

»گاهی در دنیای   :گویدباره چنین می نیداند که در انمونه از انسان کامل می  کند و امام علی )ع( رااشاره می
اد، گاهی در دنیای فلاسفه است و گاهی در دنیای عرفاً، گاهی در دنیای ه  زعباد است و گاهی در دنیای  

ها، تیسربازان و افسران است و گاهی در دنیای حکام عادل، گاهی در دنیای قضات است و گاهی در دنیای مف 
 علی )ع( در همه دنیاها وجود دارد و از هیچ دنیایی از دنیاهای بشریت، غائب نیست«.  
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در این نگاه انسان دارای غرایز مرگ و زندگی فرویدی است، زندگی نشانۀ تمایلات حیوانی و مادی و  
در   ،صل لذت  مرگ نشانه عوالم مجرد است. مرگ در اندیشه فروید بنا به توضیحات وی در کتاب فراسوی ا

شود.  عنوان تنها غریزه انسانی مطرح می کند و خود به یابد که غرایز دوگانه را در هم ترکیب می قالبی تجلی می
شدن  یعنی وصل  ،یابدا نیروانای شرقی ارتباط میازپیش بیابد و بیش مرگ در این تعابیر حالتی مسکوت می

شدن به مبدأ یکپارچۀ هستی ی نیز هدف درنهایت وصلبه نقطه یکپارچه و مسکوت هستی. در اندیشه اسلام
بخش گرد تواند با دیدی دیالکتیک تمامی اضداد را در هم ریزد و در یک نقطه وحدت است، مبدعی که می

تحقق است، فروید در  سازی غرایز در بستر تمدن و اجتماع قابل هم آورد. در اندیشه فرویدی مسیر متعادل
کند، این لزوم ضمن انتقاد از تمدن آن را درنهایت لازم برای بشریت تعبیر می، آن های کتاب تمدن و ملالت 

شود. تمدن با منع غرایز انکار بدین سبب است که تمدن سبب تعادل بخشی به غرایز میو ماهیت غیرقابل 
روید روشن نگه  شناسی فناپذیر غلبۀ مداوم را در هستیکند و چرخۀ پایان ها مهیا می انرژی لازم را برای آن 

دارند، در اندیشه اسلامی نیز اجتماع و دیگر موجودات بستری برای رشد فردی و رسیدن به تعادل و تکامل  می
و    یریگض یانسان در ارتباط با سایر ارکان هستی است که خود را محقق کرده و در مسیر یکپارچۀ ف  ،هستند 

های از مانده و وسیلۀ تحقق ظرفیتی، در حد ابزار باقیگیرد. یعنی دنیا در اندیشۀ اسلامقرار می   یرسانضیف
پیش موجود است. گاهی نیز فیض در عالم تشریع و هدایت است. در این عرصه نیز خداوند متعال، فیض  

به جبرئیل می  نیز آن را به انبخود را نخست  انبالهی می  ایرساند، او  فیض شده و از  ۀ  الهی واسط  ایرساند. 
نمایند و پیام الهی را به آنان ابلاغ نموده تا با استفاده از این راهنما، به مسیر تگیری میبندگان خداوند دس 

تکامل خود ادامه دهند. از همین رو از آغاز خلقت، پیامبران واسطه فیض وحیانی قرار داده شدند و از آدم تا  
 .خاتم، منزل تکامل، با ولایت تکوینی و تشریعی آنان ادامه یافت

دیدگا حالتی گذشتهدر  فرویدی رشد  برمدار گذشته میه  آینده  و  حال  یعنی  دارد،  پیش  نگر  و  چرخد 
نوعی مداوماً حسابرسی گذشته است و رو  سوی گذشته دارد. در اندیشۀ اسلامی نیز زمان حال و آینده به به 
فرویدی نوعی  های از پیش موجود و جایگاه خلیفه الهی در انسان دارد. نظام  سوی میزان تحقق ظرفیتبه 

باتوجه  نیز  پیشین استوار است، در اندیشۀ اسلامی  پایه مرحله  بر  به بحث  نظام متکامل است و هر مرحله 
  . کندشود و درنهایت به سمتی گذشته سو حرکت میاشتداد وجودی هر مرتبت وجود بر پایۀ مرتبۀ قبلی بنا می

توان در  زوکار هستی استوار است که آن را می درمجموع دیدگاه فروید بر هماهنگی و سازگاری موجود با سا
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ای و ذن بودیسم جستجو کرد، در این دیدگاه، آدمی لازم است با نظرگاه مارکسیسمی  اندیشۀ شوپنهاوری، نیچه
از سد بینش کاذب بگذرد و با درگذشتن از جهان مایا به حقیقت هستی پی برده و هماهنگ برمدار آن عمل 

ن اسلامی  دیدگاه  در  لذتکند؛  و  ساختگی  اعتباریات  سد  از  فرد  مییز  واهی  اصل  های  دنبال  به  و  گذرد 
رساند. بازگشت انسان به سمت  بخش هستی میرود، این جستجو درنهایت فرد را به مبدأ تعادلخویشتن می

دینِ »فَأَقِم وَجهَکَ لِلِّ   .شده است حقیقت نهایی خویش که در ابتدا در قالب فطرت در وجود انسان نهادینه
اسَ عَلَیها تی فَطَرَ الن   (30« )روم:حَنیفاً فِطرَتَ اللهِ الَّ

رسیم که در دیدگاه اسلامی مفهوم  در این بخش در تقابل آرای اسلامی با دیدگاه فرویدی، بدین نتیجه می
دهد که در مدار و هدفمندی در خود جای می  مندیشدن به مبدأ و خالقیت هستی، نوعی علیترشد با وصل 

تواند مسیر رشد را طی کند و به کمال انسانی نائل شود. این دیدگاه مفهوم چرخش مداوم مشخص آن فرد می
گیرد؛ در خود جای  کردن را که در مکتب فرویدی مورد بحث قرار می طبیعی و میل به کمال در قالب غلبه 

کردن و میل به کمال  برد و غلبه هدف به سر نمیحاصل و بیدر چرخشی بی دهد، با این تفاوت که هستیمی
بینی میل به کمال در راستای پیوست با خالقیت  پذیرد. در این جهاننیز در راستای مقصدی خاص انجام می

یابد و  نوعی تجلی صفت الهی است که در قالب خالقیت نمود میکند و نظام چرخش مداوم به معنا پیدا می
پردازد. این دیدگاه جایگاه وحدت و یکپارچگی و رسیدن به  در قالب سنتی تغییرناپذیر به تداوم خویش می

جمع در نقطه واحد الهی تبیین دهد و آن را در امر تضاد در عین وحدت و قابلنقطه یکپارچگی را پوشش می 
هر انسانی، هرچند توجه نداشته    طلب است؛خانه وجود خویش، کمالکند. انسان به طور فطری و در نهان می

باشد، از سویدای نهاد خود، به دنبال دستیابی به کمال خویش است و در همه رفتارها و گفتارهای خویش،  
گزیند، سعادت خویش کند، تکامل خویشتن است. هر کس در آینه هر چه برمی یگانه هدفی را که دنبال می 

 .بیندرا می
ته به شأن وجودی و مرتبت وجود در عالم نقص است و با ارتقای وجودی،  بینی، زمان وابسدر این جهان  

یابی به  عنوان نقطه دستیابد و به ای میپذیرد. در این نگاه، مرگ جایگاه ویژه هردم شأن و سیر خاصی می
ر شود. فروید دشود و در پیوند با مبدأ هستی به اصالت حقیقی منتج میامکانات نخستین در نظر گرفته می

بود. از دیدگاه فروید انسان به  کید زمانی خویش، بر محور گذشته متمرکز  های هستی در  واسطهٔ ظرفیتتأ
شناسی فرویدی،  کند. دانستیم هستیغالب غرایز مرگ و زندگی، بر اساس مدار جنبش مداومِ انرژی عمل می
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و بررسی است. در این نوع از   نییتببینی شوپنهاوری قابل شناسی درآمد و شد است که در جهان نوعی هستی
کنند. ابزار  شناسی؛ ارکان هستی و موجودات آن بر اساس مدار هستی و منطبق بر قاعدۀ ثابت عمل می هستی

دهند.  قرار می   ریتأثاین اتصال در غرایزی است که از لحظه تولد با موجود همراه بوده و مسیر زندگی او را تحت 
گیرد که بر اساس اصل تعادل و سازگاری در مسیر سلامت روان قرار می  فرویدی، زمانی  افتهٔ یموجود رشد

تواند آن را در مسیر سلامت یا بیماری قرار  ها می غرایز عمل کند. یعنی نحوه واکنش فرد در برابر پیش داده 
فروید    شناسیکشاند. هستیسوی خود میها درگذشته فرد موجود بوده و حال و آینده را به دهد. این پیش داده 

ای ثابت دارد که معیار  سوی گذشتهماند و جهان اثباتی رو به گرایی باقی می با جنبش انتقادی در محور اثبات
های غایی  ای است که حقایق و ارزش گونه کند. در پوزیتیویسم، جهان بهو ملاک تغییرناپذیر را مشخص می

توانند رد یا تأییدشده تا به حقیقت نهایی می  هاشیها با آزماتعریف است. در این دیدگاه فرضیهدر آن قابل
  .تعریف است ای قابل شدهنزدیک شوند. در این دیدگاه جهان بر اساس معیارهای ثابت و از پیش تعریف

های از پیش نهاده در اندیشۀ اسلامی، زمان گذشته حائز اهمیت بسیار است، گذشته در تعبیر ظرفیت
قابل  نهاده بشده؛ یعنی فطرت خداجو  با میزان تحقق پیش  آیندۀ یک فرد در قیاس  و  های حث است، حال 

فطرت و روح خدایی که در او    یگذشته قابل ارزشیابی و بررسی است. هرچقدر که فرد توانسته باشد بر مبنا
جایگاه   در  نماید،  حرکت  الهی  جاودان  ذات  یعنی  خود  درونی  منشأ  سمت  به  و  کند  حرکت  شده،  دمیده 

های پیشین  گیرد. آینده در تعبیر اسلام، همان میزان حرکت و میزان تحقق ظرفیتری قرار میوجودی بالات 
عنوان یکی از اندیشمندان برجسته اسلامی، وجود به معنی حضور است، حضور  است. در دیدگاه ملاصدرا به 

جود به معنی حضور لذا و  ؛اندهم به معنی حال و اکنون است و حال همراه با گذشته و آینده از وجوه زمان 
 . زمانی است

بهدر جهان را  این حالات  آیند؛  و  بر گذشته، حال  کید  تأ پیوستاری منقطع  بینی اسلامی ضمن  عنوان 
کند. در این نگاه آینده چیزی جدا  نگرد و در پیوستاری به هم مرتبط در یک سیر متصل به وجود تعبیر مینمی 

شده نیست و زمان حال نقطه به  وجود اصیل و حقیقی پیش داده عنوان  از بالفعل کردن امکانات نخستینی به 
کند. در این نگاه زمان  هم پیوستن و به تعبیری حسابرسی است که میزان رسیدن آینده به گذشته را بررسی می

سوی حقیقتی خاص ندارد و مراتب وجودی  خورده است. در این نگاه وجود رو به باوجود و مرتبت وجودی گره 
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شود. وجود در هر مرتبۀ وجودی خویش،  فرد حاضر است و ادراک آن به نقطه اصالت متصل می   از پیش در 
 کند.  حال، شأن قبلی را در پیوستاری یکپارچه در خود حفظ میطلبد و درعینخصوص می زمان و شأن به 

که فرد را اسیر در دوران کودکی می  به اقوال، رویکرد فروید؛ رویکردی جزمی است  برای او داند  بنا  و 
آمده در دوران کودکی است و حالات دوران شود. در این نگاه، فرد قربانی شرایط پیش مسئولیتی متصور نمی 

برای سرنوشت  ساز کودکی نمی اش است. فرد در دوران سرنوشت سالی او، متأثر از دوران کودکی بزرگ  تواند 
قدرتی برای تغییر و هدایت آن ندارد. با تفسیر و   شود که خود خویش تصمیم بگیرد و بنابراین درگیر ماجرایی می 

آن است؛ متفاوت جلوه   کردن ان یتحلیلی که برآمده از پژوهش حاضر است. نوع روایت ازآنچه فروید درصدد ب 
آورند و آن را در کنار تئوری مارکس کند. فروید را در پارادایم انتقادی و هم اندیشه با هابرماس به شمار می می 

کنند. در این دیدگاه فروید از منظر اندیشه تغییر و به عمق رسیدن نوعی اندیشه انتقادی دارد و شعار تداعی می 
دارد    انه ی گرابندی خود حالتی اثبات نظریه فروید بااینکه در ساختار شکل   . دهدبازگشت به حقیقت نهان را سر می 
تواند در کرد فرد به دنبال این اندیشه است که آدمی می داند؛ اما در عمل ها می و فرد را پایبند به غرایز و پیش نهاده 

فرایند پختگی و بینش حاصل از تعبیر و تفسیر روانکاوی در مسیری متعادل با غرایز قرار گیرد. در این دیدگاه  
به  ساختگی  اعتباریات  که  است  معتقد  به فروید  فرهنگ  و  والدین  قدرت واسطهٔ  فرد عنوان  در  کلان،  های 

ها فرد را با حقایق و غرایز طبیعی خویش آشنا  شود با زدودن بار آن کنند که می ایجاد می   ی ارگون م ی احساسات ب 
ها پرداخت؛ این نقطه یعنی تعادل و سازگاری در سطح درونی و متعادل با تمدن به ارضای آن   یکرد و در کنش 

شرایط و روحیات خود غیرمسئول در ارتباط با محیط اجتماعی. با چنین تحلیلی دیگر فروید فرد را در برابر  
داند. فرد در برابر بینش، درک غرایز و طبیعیات خود و رسیدن به تعادل و سازگاری در ارضای تمایلات و  نمی 
نشدن در دوسویه تمایلات و اعتباریات مسئول است و وظیفه او را در مسیر رشد، کسب تعادل و سازگاری غرق 

ی را در اندیشه انتقادی و آگاهانه فروید در بستر ارتباط فرد با حقایق و  اشمارد. چنین مسئولیت قائل شده می 
ردیابی است. در اندیشۀ اسلامی نیز آیندۀ فرد بر اساس آنچه پشت سر گذاشته است زدودن آگاهی کاذب قابل 

ز تولد در شود و آینده درواقع پاداش یا عذابِ کیفیتِ سیر گذشته است. افراد برای آنچه حتی پیش ا محاسبه می 
و ارزیابی قرار   ی های پیشین در بدو تولد مورد بررس شده است و کیفیت برخورد با ظرفیت ها نهادینه وجود آن 

پندارد، او در برابر آنچه در کودکی برای  گیرند و در برابر آن مسئول هستند، فروید انسان را فاقد مسئولیت نمی می 
بوده و تمایلات  داند؛ ز داده او را بدون مسئولیت می او رخ  یرا دیگران و رخدادهای گذشته خارج از کنترل او 
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اند، ولی در جریان درمان روانکاوی این فرد است که با کاویدن و گرفته حاصله در بخش ناهوشیار وی شکل 
جهت در برابر آن مسئول است، تواند به عملکرد متعادل دست یابد و ازاین رسیدن به بینش حقیقی درنهایت می 

 اندیشه با اندیشۀ اسلامی در تضاد نیست.  این 
برد. فرد و وجود فرد،  در تقابل با رویکرد فرویدی در افق اسلامی، فرد پایبند و در تاله الهی به سر می

و   یگرجلوه است. چنین جایگاهی او را در مقام    گرفتهنشئتودیعۀ الهی است و از روح الهی   ذات الهی 
او را در برابر خدا، خود و    دهد. چنین جایگاه رفیعیبه ارکان هستی قرار می  یرسانض یفخلیفه الهی و واسطه  

شود. فرد در چنین موقعیتی ضمن کند و مجموعه وظایفی برای آن متصور میسایر ارکان هستی مسئول می
اوند در تجلیِ  های درونی در جایگاهی قرار دارد که ابتدا در برابر خدمسئولیت در برابر خود و شناخت ظرفیت

حق صفات الهی و عبادت وی مسئول است و مرتبه دوم در شکلی از نیازمندی متقابل به سایر ارکان هستی  به 
های انسان برای رشد فردی خویش محتاج است. خداوند متعال بر اساس شناختی که از طبیعت و توانایی 

می ترسیم  انسان  زندگی  تنظیم  برای  را  مسیر  بهترین  موقعیت  کند.دارد،  در  به  او  را  انسان  اخلاقی  های 
خواند تا در مسیر رشد و تعالی اخلاقی قرار بگیرد. های دیگرخواهانه فرامی ازخودگذشتگی و انجام مسئولیت 

خداوند با ترغیب انسان به رفتارهای مسئولانه و تنظیم اصول و قواعد دیگرخواهانه زندگی، انسان را در مسیر  
 .(52: 1400کند )خوانساری و صادقی، تن از خود و پرداختن به دیگری دعوت میتهذیب نفس به فراتر رف 

رسد که فیض رسان الهی به هستی و  بینی الهی زمانی به جایگاه رفیع خلیفه الهی میانسان در جهان 
تعامل است دیگران باشد. این نقطه هم ابزار است و هم هدف، یعنی رشد انسان، درست در همین نقطه قابل 

 ای را از انسان سلب کند. تواند چنین ابزار و وظیفه ای نمیهیچ فلسفه و مسیر فرعی داشدنیپ و
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